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 بحران کرونا 
و وظیفه انسان خردمند 

چندوقــت پیش کــه کرونــا هنوز جــدی گرفته  �
نمی شــد، با مدیرعامل یک مؤسســه نیکــوکاری که 
بــه کودکان کار و خیابان آمــوزش می دهند، صحبت 
می کــردم. می گفت: «در کار ما، دورکاری چندان معنا 
ندارد. چون بچه ها و خانواده هایی که ما برایشان کار 
می کنیم نمی توانند گوشــی هوشمند و تبلت بخرند. 
در نتیجــه چاره ای جــز تعطیلــی کلاس های درس 
حضوری نداریم. از طرفی این بچه ها اکثرا بیمه نیستند 
و هزینه درمان برایشان کمرشــکن است». با بحث و 
گفت وگوی بسیار در هیئت مدیره به این نتیجه رسیدند 
کــه با توجه به ارجحیت مســئله ســلامت و زندگی 
نســبت به آموزش، در این دوران تا می توانند مراقبت 
کنند که این کودکان و خانواده هایشــان گرفتار بیماری 
نشــوند. چند روز پیش هم مدیر مؤسســه دیگری که 
به کودکان دارای معلولیت ذهنی و حرکتی، خدمات 
فیزیوتراپی و تجهیزات کمکی می دهند، از خراســان 
جنوبی تماس گرفته و به دنبال دستگاه اکسیژن برای 
کودکان مؤسســه بود. دستگاه قبلی ایراد پیدا کرده و 
در کل استان نتوانســته اند دستگاه جدیدی پیدا کنند. 
هم زمان با این گزارش ها و بســیاری مــوارد دیگر که 
در جهان مخابره می شــود، سازمان جهانی بهداشت 
می گوید، در طول تاریخ معاصر و در ۲۰۰ سال گذشته، 
اکنون اولین بار اســت که معیشت و حیات مقابل هم 
قرار گرفته اند.  مدیریت بحران و تصمیم های دولت ها 
و قدرت ها، در انتخاب استراتژی و مسیر، در حفظ جان 
افراد و معیشت و ســلامت آدم ها بسیار تعیین کننده 
است، اما در دنیای مدرن معاصر، نقش آفرینان دیگری 
– مانند مؤسسات نیکوکاری و سازمان های مردم نهاد - 
در زمینه حل مسائل اجتماعی و بحران های مقطعی 
تأثیرگذار بوده و هســتند. در ایران هــم مانند جهان، 
در دهه های گذشــته، این مؤسسات با خدمت رسانی 
به اقشــار محروم و کم برخوردار، کوشــیده اند تا باری 
از معضلات و مشــکلات کشــور را برداشته و در حل 
بحران هــا و پیشــگیری از وقوع بحران ها بکوشــند. 
بسیاری از این مؤسسات، در خدمت رسانی به جامعه 
هدفی که انتخاب کرده اند، پیشــتاز بوده و با تدابیری 
کــه در زمینــه گزارش دهی و اطلاع رســانی در مورد 
فعالیت های خود به کار برده اند، اعتماد نیکوکاران و 
جامعه را جلب کرده اند. تجربه ســال های اخیر مانند 
زلزله ها و سیل ها نشان داده که در مواجهه با بحران ها 
و حــوادث غیرمترقبــه، حجم زیــادی از کمک های 
مردمی به ســمت سازمان های کمک رسان غیردولتی 
ســرازیر می شود. بحران ســلامت کرونا که امروز ما و 
جهان درگیر آن هســتیم نیز مســتثنا از ایــن نبوده و 
نیست. استقبال جامعه از پویش های متعددی که در 
این زمینه شکل گرفته است، نشان از بالابودن فرهنگ 
نیکوکاری دارد. درحال حاضر جهت گیری مؤسســات 
نیکوکاری در برابر کرونا، به سه دسته کلی قابل تقسیم 
است؛ اول مؤسسات کمک رسانی که مأموریت خود را 
«خدمت رسانی در شــرایط بحران» تعریف کرده اند و 
طبیعتا درحال حاضر نیز تمرکز خود را بر اطلاع رسانی 
درخصوص کرونا، تهیه ملزومات بهداشتی برای کادر 
درمان و اقشار آسیب پذیر گذاشته اند. دوم مؤسساتی 
که در کنار حوزه فعالیــت خود، بخش جدیدی برای 
«کمک» به بحران باز کرده و به تنهایی یا در همکاری 
با مؤسسات دیگر، در حوزه کرونا نیز فعالیت می کنند. 
گروه ســوم، مؤسســاتی مانند دو نمونه ای هســتند 
که در بالا ذکر شــد. این مؤسسات همچنان در مسیر 
مأموریت خــود حرکت کرده و بر خدمت رســانی به 
گروه مخاطــب خود متمرکز هســتند. البته این گروه 
هم عمدتا به فرهنگ ســازی، اطلاع رســانی و توزیع 
اقلام بهداشــتی میان گروه هدف خود وارد شــده اند. 
فارغ از اینکه این مؤسســات در کدام دسته قرار دارند، 
همــه آنها در رابطه با ادامه فعالیت های خود با چند 
چالش عمده مواجه هســتند. یکی شــرایط دورکاری 
و فاصله گذاری اجتماعی اســت که ســبب شده این 
مؤسسات هم مانند بسیاری از کسب وکارهای کوچک 
و بــزرگ در ارائه خدمت اصلی خود با چالش مواجه 
شــوند؛ به طورمثال کلاس های آموزشی برای کودکان 
کار و خیابان تعطیل شــده یا امکان سفر تسهیل گران 
به مناطق حاشیه نشــین متوقف شــده اســت. دیگر 
اینکه بسیاری از خطوط درآمدی این مؤسسات، مانند 
بازارچه های شــب عید و «قلک»ها تحت تأثیر شرایط 
موجود متوقف شــده و روش های پیشین برای تأمین 
مالی دیگر جوابگو نیست. دیگر اینکه میزان کمک های 
نیکوکاران حقیقی و حقوقی متأثر از شــرایط پرابهام 
اقتصادی، کاهش یافته و در نهایت اینکه بخشــی از 
کمک های مردمی، به سمت فعالیت هایی که ارتباط 
مســتقیم با کرونا دارند، تغییر جهت داده است. حالا 
ما به عنوان جامعه و نیکوکار در تعیین مســیر حرکت 
این مؤسسات و صدالبته تضمین بقا و خدمت رسانی 
آنان، تعیین کننده هســتیم. حواســمان باشد در کنار 
مســئله پردردسر کرونا، کودکان کار و خیابان، کودکان 
دارای معلولیــت ذهنــی و حرکتی، زنان سرپرســت 
خانوار، دانش آموزان بااستعداد کم برخوردار و دیگران 
نیازمندتــر از پیش به حمایت های مــا احتیاج دارند. 
حواســمان باشــد در این روزهای قرنطینــه، هر روز 
افرادی داوطلبانه به ســر کار می روند تا در مؤسسات 
نیکوکاری به ســالمندان، کودکان سرطانی و کودکان 
بی سرپرســت خدمت رســانی کنند. مــا و جامعه به 
ایــن خدمات نیاز داریم و کمک های مــا در ادامه این 
خدمــات تعیین کننده اســت. بحران کرونــا مانند هر 
بحران مصیبــت زای دیگری آغاز و پایانــی دارد. این 
وظیفه انسان خردمند است که بعد از بحران را در نظر 

بگیرد و به شرایط زندگی انسان های آینده بیندیشد.
*مدیرعامل مؤسسه افرا (توسعه زیرساخت نیکوکاری) 
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کارتون خواب

 زیر آسمان

 رسانه

در روزهایــی که همه گمانه زنــی می کنند بحران 
کرونــا می تواند نظــم جدیدی را بر دنیــا حاکم کند، 
اوضاع برای بعضی گروه ها و مشــاغل همیشه تحت 
فشار، به ســیاق قبل می گذرد. هفته گذشته سازمان 
ملل در گزارشی از افزایش خشونت خانگی علیه زنان 
در روزهای قرنطینه و درگیری کرونا خبر داد. در ایران 
هم روزنامه نگاری یکی از مشاغلی است که همیشه 
با فشــارها و خطوط قرمز زیادی مواجه بوده اســت. 
ایــن خطوط قرمز به نظر در دوران ســلطه کرونا هم 
همچنان در حال فعالیت هســتند. در چندوقت اخیر 
خبری از شــکایت یک نهاد دولتی از یک روزنامه نگار 
محلی در رســانه ها منتشــر شــد. ماجرا به سلسله 
گزارش هایی بازمی گردد که چند روزنامه نگار گیلانی 
در شــبکه  اجتماعی رسانه هایشان درباره منشأ شیوع 
کرونا در گیلان می نوشــتند. شــیوع کرونــا در گیلان 
کمی عجیب بود و شاید این عجیب بودنش در حجم 
بالای اخبار ناشــی از گســترش این بیماری در کشور 
در روزهای نخســت گم شــد. اگرچه اولین خبرها از 
شیوع کرونا در ایران به قم بازمی گردد، اما گیلان هم 

خیلی زود و با شــدت زیادی از سطح درگیری شاهد 
گســترش کرونا بود. خیلی ها احتمالا این موضوع را 
به قم ارتباط می دادند، ولی خب اینکه در میان همه 
این اســتان ها چرا باید گیلان با این سطح از درگیری با 
بیماری مبارزه کند جای سؤال بود. جست وجوی اخبار 
نشان می دهد که خیلی قبل تر از اعلام رسمی شیوع 
کرونا در ایران، نشریات محلی گیلان نسبت به برگزاری 
مســابقات وزنه برداری جام نامجو با حضور تیمی از 
چین و ارتباطش با شیوع کرونا در کشور هشدار داده 
بودند. اگرچه خود چینی ها عقل کردند و تیمشــان را 
به این رقابت ها نفرستادند، اما حضور دو بانوی چینی 
برای برگزاری کارگاهی در حاشیه این رقابت ها موجب 
شد تا خیلی ها ابراز نگرانی کنند. سماجت رسانه های 
محلی در گیلان اما در نهایت منجر به شکایت سازمان 
ورزش استان از صاحب مقصودی و سعید علیپور، دو 
روزنامه نگار محلی و باســابقه گیلانی شد. مقصودی 
در گفت وگو با «شرق» می گوید در این ماجرا ابهامات 
زیادی وجود دارد. اگر ســازمان ورزش می گوید که از 
این دو بانوی چینی آزمایش به عمل آورده و مشکلی 

نبوده، اســنادش را منتشر کند. به هرحال ما می دانیم 
که تاریخ برگزاری این رقابت و تست های به عمل آمده 
قبل از ورود کیت های تشــخیصی به ایران اســت و 
خب طبیعی اســت که این شــبهه ایجاد شود و ما 
و افــکار عمومی پاســخی در این زمینــه بخواهیم. 
مقصودی همچنیــن از واکنش نهــاد صنفی خانه 
مطبوعات گیلان هم در این زمینه انتقاد کرد و گفت 
عجیب است که بعد از ماجرای طرح شکایت از ما، 
گروه هــای مختلف مردمی، برخــی وکلا و همچنین 
قضــات منطقه ابــراز لطف کردند و به ما مشــاوره 
دادند و حتی اعلام کردند هزینه پرونده را کاملا تقبل 
می کننــد و از ما حمایت کردند. امــا درمقابل خانه 
مطبوعات با صدور بیانیه ای علیه ما، جســت وجوی 
ما برای کشف حقیقت را با لیبل نشریه زرد طرد کرد 
و از مــا انتقاد هم کرد. مقصــودی می گوید در میان 
مسئولان کشوری هم این شائبه وجود دارد که منشأ 
کرونا در ایران تنها قم نبوده و قم و گیلان دو منشــأ 
گســترش این بیماری در کشــور بودند و حداقل این 

مسئله نزد آنها در دست بررسی است. 

کرونا و تحدید مطبوعات

 آنجل بولیگان

 تلنگر 

تأملــی بر گذشــته نشــان می دهد انســان ها در 
طول تاریخ بحران های مختلفی را از قبیل: سیاســی، 
اقتصادی، نظامی، طبیعی و غیرطبیعی، بهداشــتی، 
اجتماعــی و... تجربــه کرده اند. یکــی از تجربه های 
سخت جامعه جهانی در این شرایط به بحران کرونا 
برمی گردد که جهان درگیر آن  شده است؛ بحرانی که 
از ابعاد مختلف تأثیرش را در جهان گذاشــته است و 
آثار ماندگارترش به دوران پساکرونا برمی گردد که در 
این یادداشــت قصد ندارم به این موضوع بپردازم. با 
توجه به نحوه شیوع و انتقال کرونا در جامعه یکی از 
مهم ترین استراتژی ها در کشورهای مختلف «ماندن 
مــردم در خانه» بــود تا از این طریــق ضمن رعایت 
بهداشــت فردی، بتواننــد برای مدیریت بهداشــت 
محیط های بیرون خانــه هم تدابیری اتخاذ کنند.  در 
ایــن زمینه «کمپین در خانه بمانیم»  راه اندازی شــد. 
با توجه به ترســی که از این ویروس کرونا در جامعه 
افتــاده بود، تعداد قابــل توجهی از مــردم در خانه 
ماندنــد. در ایران با توجه بــه هم زمانی این بحران با 
عید نوروز که یک زمــان تاریخی  و خاص برای ایران 
اســت و ســفر  و دید و بازدید دوســتان و اقوام و... 
جایگاهی ویــژه  دارد چون کمی از فشــارهای کاری 
یک ساله در این زمان کم می شود و اکثر مردم  در این 
مدت کوتاه تعطیلات به اصطلاح «خوش» هســتند، 
کرونا نگذاشــت آثــار مثبت این تعطیلــی در زندگی 
مردم خــود را نشــان دهد. تعطیلــی طولانی مدت  
مدارس و دانشــگاه ها و کســب وکار و... هم موجب 
شــد ماندن همه اعضای خانواده در کنار هم خیلی 
طولانی شــود و در واقع تجربه جدیدی را بسیاری از 
خانواده ها کنار هم داشته باشند؛ تجربه ای که آمارها 
نشان می دهد عوارض اجتماعی و روانی ناخوشایندی 
داشته باشــد و آن افزایش خشونت ها و اختلافات و 
تعارضات  درون خانه ها بود. بر اساس نظرسنجی ای 
که مرکز افکارســنجی دانشــجویان (ایســپا) جهاد 
دانشگاهی کشور به سفارش معاونت امور فرهنگی 
و اجتماعی شــهرداری تهــران از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۹ 
فروردین سال ۱۳۹۹ انجام داده است، نشان می دهد 
«حال خانواده ها خوب نیســت». بر اساس یافته های 
این نظرســنجی در ۱۶ درصــد از خانوارهای تهرانی 
تنش خانوادگی به ســبب مانــدن در خانه افزایش 
یافته است. همچنین یافته های دیگر این نظرسنجی 
گویای این اســت کــه در  ۵۸ درصد ایــن خانواده ها 
تنش میان زن و شوهر افزایش داشته و ۴۶ درصد هم 

افزایش تنش میان والدین با فرزندان را تجربه کردند. 
تأملی ســاده بر این یافته ها در کنار اطلاعات دیگری 
که از ســوی مســئولان و کارشناسان ســازمان های 
مختلف ارائه شده اســت، نشان می دهد خانواده که 
باید محلی برای کانون آرامش باشــد (حداقل یکی 
از کارکردهایش این می تواند باشــد) تبدیل به کانونی 
برای ایجاد تنش شده است. به عبارت دیگر، بسیاری 
از خانواده هــای ما «تاب آور»  نیســتند. قبل از بحران 
کرونا چون  زمان حضور  مشترک طولانی مدت همه 
اعضای خانــواده در کنــار هم در یــک روز به دلیل 
اشــتغال های اعضای خانــواده در محیط های کاری 
بیرون از خانه، مدرسه، دانشگاه و... کمتر بوده ضعف 
مهارت ارتباطی اعضای خانواده خود را کمتر نشــان 
می داد ولی این حضور مشــترک طولانی مدت نشان 
داد  خانــواده «بانشاط»داشــتن کــه در آن تنش در 
حداقل ممکن باشــد و تعارضات کمتر به اختلافات 
و خشــونت ها به اشکال مختلف منجر شود، نیازمند 
داشــتن مهارت هایی اســت که بــدون یادگیری آن 
مهارت ها نمی توانیم «با صفا و صمیمیت و آرامش» 
کنار هم باشــیم؛ از جمله ایــن مهارت ها می توان به 
مهــارت «گفت وگو در خانواده» اشــاره کرد؛ مهارتی 
که  باید آن را کســب کرد. با کســب ایــن مهارت یاد 
می گیریم  چگونه با ســایر اعضای خانواده درســت 
صحبت کنیم، چگونه سؤال بپرسیم و چگونه پاسخ 
ســؤالات را بدهیم، به دیگر اعضــای خانواده هنگام 
گفت وگو احترام بگذاریم، به تفاوت ها در گفت وگوها 
احترام گذاشــته و توجه داشــته باشــیم. در کنار این 
مهارت، ضروری است مهارت های زندگی و ارتباطی 
را هم بیاموزیم تا بتوانیم در برقراری ارتبط بین فردی با 
اعضای خانواده درست رفتار کنیم، بتوانیم در مقابل 
استرس ها و هیجانات ناشی از این بحران و موضوعات 
دیگر خارج از شرایط بحران کرونا واکنش های منطقی 
نشــان دهیم. بیاموزیم در این شــرایط که قرار است 
مدت طولانی کنار هم باشــیم، در مقابل موضوعات 
و نیازها و خواســته های همه چگونه تصمیم بگیریم 
که به حقوق همه توجه شــود. چگونه خشم خود را 
کنترل کنیم که به نزدیک ترین عزیزان مان آسیب نزنیم. 
فراموش نشــود زخمی که با انواع و اشکال مختلف 
خشــونت ایجاد می کنیم آثار منفی ماندگاری خواهد 
داشت. بیاییم از امروز خود را برای کسب این مهارت ها 
مســئول بدانیم و گام برداریم و دانش و مهارت های 
خود را برای خانواده بــودن افزایش دهیم تا لذت در 
کنار هم بودن در خانه را بیش ازپیش و بهتر از همیشه 
ببریم؛ لذتی که آثارش نه فقط در زندگی خودمان که 
در ســایر نقش هایی که هر یک از ما در بیرون از خانه 

داریم نیز خود را نشان می دهد.
*رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران  

ما را در «خانه» چه مى شود؟

 سیدحسن موسوى چلک*

تحلیل

دو ماه پیش اگر کســي در بحبوحه اعتراضات و در 
هنگامــه انتخابات و فضاي پیشــاکرونا به ما مي گفت 
وجود شــعورمندي خواهد آمد کــه تمامي قرارداد ها 
و مرزها و اعتبارات بشــري و نظامات و قدرت انساني 
مســتقر را در کسري از زمان تجزیه کرده و فرو خواهد 
ریخت، نه تنها کســي باور نمي کرد که مورد تمســخر 
همگان قرار مي گرفت. چه کسي باور مي کرد ویروسي 
به نــام «کرونا» نماینده را وادارد در پارلمان اســرائیل 
اذان مســلماني سر دهد یا روحانیون مسلمان را وادار 
بــه تعطیلي نماز جمعه و جماعــت کند یا میلیون ها 
انســان در جهان را به نیایش جمعي در ساعات معین 
وادار کند. چه کســي باور مي کرد انسان هاي جهان از 
هــر تیپ، طبقه، نژاد، مذهب، جنس و جنســیت براي 
زنده ماندن و نفس کشــیدن آگاهانه و به اراده خود از 
دوســت، آشــنا، همســر و فرزندان دوري مي گزینند تا 
زنده بماننــد؟ و خنده آور بود اگر کســي مي گفت این 
دوري گزیدن از هرکس، نشانه شعورمندي انسان عصر 
کرونا تلقي خواهد شد. بي شک اگر دو ماه پیش کسي 
مي گفت به زودي  پروتئین شعورمندي پیدا مي شود که 
قادر است کاري کند که بخش وسیعي از آلودگي هاي 
انباشــته صد ســال اخیر در جهان در صد روز از زمین، 
هوا و فضا پاک شــود، به دیده عاقل اندر ســفیه به او 
نگاه مي کردنــد. اکنون اما آن شــعور غریزي طبیعي 
کــه چیزي بیش از یــک ماده صرفا ژنتیک نیســت، از 
اعمــاق تاریکي ها بیــرون آمده و براي زیســتن در روز 

روشــن و در آغوش سلول هاي گرم و نرم آدمي تلاش 
مي کند. کرونا مانند هر هســتي شــعورمندي دائما در 

جست وجوي فرصتي براي زیستن و بقاست.
رفتار کرونا همچون رفتار شــکارچیان هوشمندانه 
اســت. او خونســرد و صبور روزهاي طولاني در کمین 
مي نشیند تا شــکار را به چنگ آورد و به محض یافتن 
درون طعمــه خویــش نفوذ کــرده و با اســتفاده از 
متابولیسم سلول زنده اي که از آن خود کرده براي تکثیر 
و بازتولید حیاتي خویش تــلاش مي کند. ظاهرا کرونا 
امروز دشــمن ماســت چون هنوز او را درست و دقیق 
نمي شناســیم و به شباهت هاي شــعوري که با کرونا 
داریم پي نبرده ایم. یقینا به زودي شــعور هســتي مند 
آدمي هستي شعورمند کرونا را مانند میلیون ها باکتري 
و ویروس لانه کرده در بدن انسان کشف کرده و خواهد 
شــناخت و با او به صلح و همزیســتي خواهد رسید. 
به زودي ما با کرونا نیز دوست شده و در وجود یکدیگر 
ساکن خواهیم شد. مشــروط بر آنکه باور کنیم شعور 
هستي مند انسان و هســتي شعورمند کرونا هم جنس 
یکدیگرنــد و بــاور کنیم این مــا بودیم کــه کرونا را از 
اعماق زمان فراخواندیم. زیرا انســان به مدد شــعور 
خود مي دانــد که براي تجدید حیات و بقاي انســاني 
در شــرایط پیچیده تر نیاز به رســتاخیزي دارد که او را 
از گور عــادات و ترس ها و فراموشــي هایش برهاند و 
مهیــاي زندگي در فرداي قیامت کنــد. اکنون کرونا به 
منزله صوري اســت که در شــعور آدمیان دمیده شده 
اســت و آنان را به قیام براي خروج از گور فراموشــي 
و نادیده انگاري و انکار طبیعت و هســتي شــعورمند 
خویــش فرامي خواند. کرونا باعث شــد به یاد بیاوریم 
نقطه مشترک انسان و جهان شعور است و رمز برتري 
انســان بر ســایر موجودات در این اســت که انسان از 

شعور خود آگاه است. آدمیان اگر به هر دلیل و به هزار 
دلیــل خود را به خواب نزنند و به انحطاط فراموشــي 
دچار نشوند، نیک مي دانند شعوري که هستي و بقاي 
آنان را تشخیص مي دهد، قادر است هر دشمن بشري 
را به دوســت تبدیل کند و با آن هم زیســت و هم خانه 
و هم نفس شــود. از این رو بهتر اســت از کرونا تشکر 
کنیم که مــارا از خواب غفلت و کمــاي مصرف بیدار 
و هوشــیار کرد. او به یادمان آورد که قدر نعمت هاي 
بزرگ همچون سلامت و شادي هاي کوچک را بدانیم. 
چه بســا امروز قدر شــادي در آغوش گرفتن، فشردن و 
بوســیدن یک دوســت و قدر در کنار عزیزان یک چاي 
نوشــیدن یا حضور بي ترس از بیماري در عرصه کار و 
تــلاش و تولید را بهتر از دو ماه قبل که با بحران کرونا 
مواجه نشــدیم، مي دانیم. تردیدي نیســت به زودي با 
کرونا که اکنون دشمن ما به نظر مي رسد به هم زیستي 
مي رســیم و درون همدیگر زندگــي مي کنیم و با هم 
مي میریــم اما نیســت و نابود نمي شــویم، بلکه خاک 
مي شــویم. همان خاکي که هیچ نیروي مادي قادر به 
هماوردي با آن نیست. خاك شعورمند مهم ترین بستر 
حیات و تجدید حیات جهان و آدمي اســت زیرا خاک 
قادر اســت تمامي ترکیبات پلید را که منشأ بیماري ها 
و نجاسات هستند به عناصر بي آزار اولیه شان تجزیه و 
تبدیل کند. سرطان، ایدز و کرونا را به خاك مي سپاریم، 
خاك آنهــا را به میوه هاي شــیرین و مطهر و گل هاي 
زیبــاي معطــر تبدیل کــرده و به مــا بــاز مي گرداند. 
خاک نیز همچون کرونا و هر شــعور هســتي مندي در 
جهــان، امید به زندگي در فرداي قیامت را به انســان 
یادآوري مي کند. آري پس از هر رســتاخیز زندگي را با 
ظرفیت هاي افزایش یافته و شعورمندتر از قبل زندگي 

خواهیم کرد. 

کرونا؛ شعوري ناشناخته 
 مینو مرتاضی لنگرودي 
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رخداد قابل توجــه در رفتار همه حکومت ها، به ویژه 
در کشور خودمان، تأکید بر علمی بودن نحوه رویارویی با 
بحران کرونا است. سؤال اینجاست که چگونه دولت های 
ســرمایه داری که در خنثی و بی طرف نشــان دادن علوم 
طبیعی و جدا نگه داشتن آن از علوم اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی در طول تاریخ پیش قدم بوده انــد و از منافع 
این جدایی، جهت پیشبرد مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک 
خود در خفا اســتفاده کرده اند، هم اکنون اجازه می دهند 
تا نظرات علوم زیست شناسی (در اینجا ویروس شناسی و 
اپیدمیولوژی) در سیاست دخالت داشته باشد و به عنوان 
ابزاری برای جلب نظر مردم به کار گرفته شود. البته این 
اولین بار در تاریخ نیســت که سیاست و حکومت از علم 
زیست شناسی بهره برداری ایدئولوژیک می کند. بخشي از 
این نمایش سیاســی را باید در رابطه با شانه خالی کردن 
دولت های سرمایه داری (با ساختارهای ظاهری متفاوت) 
از زیر بار مســئولیت تأمین امکانات بهداشــتی و درمانی 
گســترده برای اکثریت فرودست جامعه و فشارآوردن به 
مردم برای عزلت گزینــی- به ظاهر داوطلبانه و در باطن 
اجبارانه- برای تأمین ســلامتی دانست؛ با اینکه معلوم 
اســت که این شرایط، معیشت افراد فرودست جامعه را 
به مخاطره خواهد انداخت. امــا با همه این احوال، این 
سیاست به مردم نشان خواهد داد که از دست علم فعلا 
کاری ســاخته نیســت. برای مثال، در بحران همه گیری 
ویروس کرونا، نشــان داده می شــود که نه پیشگیری ای 
وجــود دارد و نــه درمانی قطعی. از طرف دیگر شــاهد 
هســتیم که نظام ســرمایه داری جهانــی، پژوهش های 
علمی در عرصه زیست شناسی و پزشکی را هر چه بیشتر 
به سوی روش های تقلیل گرایانه سوق می دهد؛ زیرا منافع 

ســودورزانه کوتاه مدت اقلیت ســرمایه گذار شرکت های 
بزرگ چندملیتی در بازار تولید و مصرف را تأمین می کند. 
البته این رویکرد تقلیل گرایانه در علوم زیســتی، منتقدان 
زیادی در عرصه علــم دارد. از جمله منتقدان این روش 
پژوهــش را در علوم شــناختی و مغزپژوهی اجتماعي 
امروز، فــراوان می تــوان یافــت. در روش تقلیل گرایانه 
علمــی، کل را می تــوان مجموعــه ای از اجزای همگن 
دانست و برای رسیدن به کل باید اجزای آن کل را تجزیه 
کرد تا به ماهیت کل دست یافت. البته این روش پژوهش 
پشتوانه هستی شــناختی و معرفت شناختی هم دارد که 
جای بحث آن در اینجا نیست. مشکل این روش پژوهش، 
در نادیده گرفتن ناهمگنی اجــزا و فراتررفتن ماهیت کل 
از مجموعه اجزا اســت. در این روش، بدیهی اســت که 
اطلاعات در بسیاری از داده ها مخفي بماند یا گمراه کننده 
باشــد. البته این روش امروزه در زیست شناسی مولکولی 
جایگاه ویژه ای دارد. برای مثال با همین روش هاست که 
می توان اجزای ویروس کرونا (کووید ۱۹) را بازشــناخت. 
فراموش نکنیم که در عرصه ویروس شناسی و عفونی نیز 
بخشــی از بودجه دولتی از منابع نظامی تأمین می شود. 
در ســناریوی تقلیل گرایی علمی، ویــروس کرونا با هاله 
و تاج ویژه خود، در هیئت دشــمنی نامرئی، ناشناخته و 
غیرقابل دفاع از نظر ایمنی و درمان، در برابر سیستم ایمنی 
بدن هراس آلود انسان مورد تهدید قرار دارد. مشکل این 
روش این است که تمامی زیست شناسی پیچیده انسان را 
به چند متغیر ساده تقلیل می دهد. فراموش نکنیم که در 
سیستم ایمنی بدن ما ســه تا پنج نوع لکوسیت محافظ 
در مقابل هزاران عامل آسیب رســان عفونی وجود دارد. 
بنابراین ما بر اســاس اجزای ثابت سازنده این سه تا پنج 
نوع یاخته دفاعی نمی توانیم به پیچیدگی فعالیت پویا و 
دائما در تغییر و تحول آنها در ابعاد زمان و مکانی وسیع 
پی ببریم. یعنی روش پژوهــش تقلیل گرایانه یک به یک 
خطی فقط بر اساس دستیابی به ساختار مولکولی ثابت 
آنها، کارایی کافــی را ندارد. با ایــن روش تقلیل گرایانه، 

اغلب تمامی احتســابات آماری خطی ما نیز با خطاهای 
تکرارشونده روبه رو می شود. به همین علت است که ۲۰ 
هزار مقاله علمی بــرای رویارویی با یک بیماری عفونی، 
ممکن است به طور تصادفی به یک داروی قابل استفاده 
اختصاصی منجر شود. این مشکل عمده در واکسن سازی 
برای پیشگیری از عوامل عفونی ای مانند ویروس کرونا نیز 
وجود دارد. یادآوری می شــود که این روش تقلیل گرایانه 
در مــورد ویروس ایدز، پس از ســاختن بیش از هزار نوع 
نمونه پروتئینی عاقبت به نتیجه دلخواه نرسیده است و 
بیش از ۴۲ درصد پژوهش ها بی نتیجه رها شــده است. 
پادتن هــا (آنتی بادی )های تولیدشــده در بدن ما اغلب 
چندمنظــوره و برای شناســایی آنتی ژن هــای مختلفی 
هستند که تنها بعضی از آنها می تواند عامل بیماری زا را 
خنثی کنند. واقعیت این است که فقط با استفاده از روش 
مهندسی ژنتیک و رسیدن به ســاختار ایستا و غیرپویای 
مولکولی نمی توان به نتیجــه دلخواه مؤثرتر و کاراتر در 
پیشــگیری و درمان عوامل آسیب رســان ویروسی رسید. 
اما در همین شــرایط چهار کمپانی داروسازی عظیم که 
بر بازار واکسن سازی تسلط انحصاری دارند، فقط در سال 
گذشــته ۳۰ میلیارد دلار واکســن فروخته اند. باوجوداین 
هنوز حاضر نیســتند که در تولید واکسن کرونا همکاری 
کنند. این کمپانی ها که با انحصار فروش واکسن به سود 
سرشاری رســیده اند، حال با دخالت بخش های دولتي و 
غیرانتفاعی و احتمال مجبورشــدن به ارزان فروشی یا در 
انحصار نداشــتن طولانی مدت فروش واکسن، رغبتي در 
مشــارکت از خود نشان نمی دهند. تصور کنید که همین 
ماجرا نیز در مورد ســاخت دارو برای درمان کرونا وجود 
دارد. آیا با این شــرایط شــما فکر نمی کنید که در دوران 
پســاکرونایی نیــز در نهایت برنده اصلــی ماجرا، اقلیت 
ثروتمند ســرمایه دار خواهند بود و بازنده، همان اکثریت 
اقشــار محروم و فرودســت جوامع در سرتاســر دنیا؟ و 
اینکه هنوز روش تقلیل گرایی شیوه مطلوب علمی نظام 

سرمایه داری برای سوددهی اطاعت طلبانه خواهد بود؟

نقد تقلیل گرایى علمى در دوران کرونایى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

زهرا عمرانى*


